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شــاید در اعمال انسانی هیچ عملی ساده‌تر و تاثیرگذارتر از 
سخن نباشد؛ از همین‌رو بیشترین فواید و مضرات به شخص از 
طریق کلام و ســخن می‌رسد تا جایی که می‌توان گفت: هفتاد 

گناه و زیان از زبان برخیزد و هفتصد سود از زبان به جان رسد.
سخن گفتن چنان مهم و اساسی است که حتی اعمال دیگر 
به این شــاخصه اصلی ارجاع داده شــده و خدا در آیه 18 سوره 
ق می‌فرماید: »مَا يلَفِْظُ مِنْ قَوْلٍ إلَِّ لدََيهِْ رَقيِبٌ عَتِيدٌ؛ آدمى هيچ 
سخنى را به لفظ درنمى ‏آورد، مگر اينكه مراقبى آماده نزد او آن 
را ثبت و ضبط مك‏‌ىند«، هرچند که فرشتگان کاتب، هر عملی 
که از انسان ســر می‌زند خواه لفظ زبان باشد و خواه لفظ دیگر 
جوارح و اعضا از چشم و گوش و پا و مانند آنها را ثبت می‌کنند؛ 
اما از آنجا که قول که به لفظ در می‌آید و در قالب ســخن گفته 
می‌شود، بسیار تاثیرگذار است، قول و سخن به عنوان شاخص و 
کامل‌ترین مصداق عمل انسانی مطرح شده است؛ پس این‌گونه 
نیست که فرشتگان کاتب دیگر اعمال را نمی‌نویسند، بلکه همه 
را می‌نویسند، اما چون این عمل بسیار تاثیرگذار است و بیشترین 
کارکرد را در زندگی بشــر دارد و هر چه خیر و شــر می‌رسد از 
جانب زبان است، به این شاخص اعمال، توجه و اهتمام شده است.
بنابراین، سخن به سبب آنکه بیشترین آثار را در زندگی بشر 
دارد، مورد اهتمام جدی است و احکام بسیاری نسبت به آن صادر 
شده است تا انسان به آنها توجه یابد. وقتی از آداب یا آفات کلام 
گفته می‌شود، حجم گسترده‌ای از اعمال انسان را در بر می‌گیرد 
که نه‌تنها بر زندگی دنیوی انسان تاثیر مستقیم و غیر مستقیم 
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شــبهه :آیا نماز‌خواندن و عبادت خدا مهم است یا 
کمک به مردم و خوش رفتاری با آنها؟ کدامیک مهم‌تر 

است؟ مگر نمی‌گویند عبادت بجز خدمت خلق نیست؟
 پاسخ: با جست‌وجو و تحقیق در منابع دینی به این حقیقت 
پی می‌بریم که اســام و تشیّع، هدف اصلی از حیات دنیوی را 
رسیدن به رشد، تکامل و سعادت می‌داند. برای رسیدن به رشد 
از جملــه مهم‌ترین اعمال که مورد توجه قرار گرفته و حفظ و 
مراقبت از آن، به همگان توصیه شــده است، مراقبت نسبت به 
نماز و عبادت است که پایبندی به آن دارای آثار و فوائدی است 

و عدم رعایت آن آفات و عوارضی دارد.
 از سوی دیگر کمک و خدمت به مردم نیز از والاترین عبادات 

است که در این مورد باید نکاتی را اشاره کنیم:
1. در مورد نماز و سایر عبادات، بسیار سفارش شده و آثار 
و برکات زیادی برای آنها ذکر شــده اســت. یکی از آثار بسیار 
مهم نماز، نزدیکی به خداوند است. این اثر، روح عبادت و نماز 
را تشــکیل می‏دهد. یکی از آیات قرآن هدف آفرینش انسان را 

استفاده از کلمات دو پهلو و کنایه‌آمیز در مقام تمسخر ، بدگویی، سخنان 
لغو و لهو ، سخنان جاهلانه برخاسته از بی‌خردی و نادانی علمی و مانند 
آنها از آفات ســخن و زبان است که باید از آنها اجتناب کرد. از نظر قرآن 
مؤمنان نه تنها از این امور اجتناب می‌کنند، بلکه در برابر سخنانی چنین 
آفت زده‌، واکنش نیکی نشان می‌دهند و با عبور کریمانه اجازه نمی‌دهند 

تا تحت تاثیر آفات آن قرار گیرند.

 خدا فرموده است: اي‌ پســر آدم‌! من‌ بي‌‌نيازي‌ هستم‌ كه‌ هيچ‌گاه‌ نيازمند 
نمی‌‌شوم‌؛ مرا اطاعت کن در آنچه‌ تو را امر كرده‌ ام‌، تا در نتيجه‌ تو را بي‌‌نيازي‌ 
قرار دهم‌ كه‌ نيازمند نشوي‌. اي‌ پســر آدم‌! من‌ زنده‌‌اي‌ هستم‌ كه‌ هيچ‌گاه‌ 
نمی‌‌ميرم‌؛ مرا اطاعت‌ كن‌ در آنچه‌ تو را امر كرده‌ ام‌، تا در نتيجه‌ تو را زنده‌‌اي‌ 
قرار دهم‌ كه‌ نميري‌. اي‌ پسر آدم‌! من‌ به‌ چيزها مي‌گويم‌: بشو، پس بی‌درنگ 
مي شــود؛ مرا اطاعت‌ كن‌ در آنچه‌ تو را امر كــرده ‌ام‌، تا در نتيجه‌ تو را در 

موقعیتی قرار دهم‌ كه‌ به‌ چيزها بگویي‌: بشو، پس بی‌درنگ بشود.

بســیاری از آموزه‌های قرآنی به‌ویژه آموزه‌های دستوری آن، مرتبط با 
دیگران سامان یافته است. به عنوان نمونه خداوند در کنار نماز، مسئله 
انفــاق و پرداخت زکات را مطرح می‌کند که یک عمل اجتماعی و مرتبط 
با دیگران است؛ به این معنا که هر ســود و درآمدی که از هر طریق، از 
جمله تلاش و کار و کوشــش به دســت می‌آید‌، باید بخشی از آن را به 
دیگران بخشید بدون آنکه منتی بر آنان گذاشته شود؛ زیرا آنها در این 

دستاوردهای شما حقی دارند که باید ادا شود. 

آداب سخن گفتن آن است که »میسور« باشد و درک و فهم آن برای مخاطب 
دشوار نباشد؛ بنابراین، لازم است حتی سخنان علمی و مفاهیم بلند که به 
دیگری از طریق سخن انتقال داده می‌شود، به‌گونه‌ای باشد که قابل فهم برای 

مخاطب پیام باشد و به آسانی به مقصود کلام برسد.

اینکه گفته شــده عبادت به جز خدمت خلق نیســت منظور عبادات 
مستحبی است که اگر قرار باشــد یکی از آن دو را انجام داد‌، خدمت به 
خلق از عبادات مستحبی ارزشمندتر است ولی باید سعی کرد هر کدام را 

در جای خود به جا آورد تا از فیض هر دو بی‌بهره نماند.

انسان لازم است دو امر ملاطفت و ملایمت را در کلام خویش مراعات کند. 
باید با اظهار علاقه و لطف نسبت به دیگران با آنان سخن گوید تا تاثیرگذار 
باشد و نرمی را در سخن مراعات نماید و با تندی و درشت‌گویی دیگران 
را از خود نرنجاند حتی اگر شخص مخاطب سخن شما‌، دشمن بد زبان و 

زشت گویی باشد که با تهدید با شما سخن گفته است.

ارزش و آداب سخن در قرآن
فرشته محیطی

دارد، بلکه تاثیرات آن بر زندگی ابدی او و سعادت و شقاوتش به 
خوبی مشهود است.

ویژگی‌ها و آداب سخن ارزشی
سخن ممکن است ارزشی و نیک یا بی‌ارزش و باطل و لغو و 
مهمل باشد. سخن نیک و ارزشی آن است که آغاز آن با سلام و 
تحیت باشد؛ چنان‌که شیوه فرشتگان و پیامبران است.)هود، آیه 
69؛ حجــر، آیات 51 و 52؛ ذاریات، آیات 24 و 25( بنابراین، بر 
مؤمنان است که همانند پیامبر)ص( سخن خویش را با سلام و 
تحیت آغاز کنند؛ چرا که وقتی که خدا به پیامبرش فرمان می‌دهد 
تا این‌گونه عمل کند)انعام، آیه 54(، بر مؤمنان پیرو ایشان است 
تا در مقام پیروی از »اسوه حسنه«)احزاب، آیه 21( چنین عمل 

کنند و سخن را با سلام آغاز نمایند.
همچنین از نظر قرآن، سخن ارزشی آن است که » نیک« باشد 
و این امر اختصاص به اهل علم ندارد، بلکه مخاطب‌، هر کسی باشد 
باید این امر مد نظر قرار گیرد؛ زیرا توده مردم به این امر بیشتر نیاز 
دارند تا اهل علم با آنان به »نیکی« سخن گویند.)بقره، آیه 83(

مؤمنان باید در فضائل اخلاقی در ســطح مکارم اخلاقی با 
دیگران تعامل داشته باشند، یعنی نه‌تنها مقابله به مثل نکنند، 
بلکه با عفو و گذشت از خطا با آنان تعامل داشته و حتی برتر از 

آن در مقام مکارم اخلاقی رفتار کریمانه در پیش گیرند. 
از همین‌رو در مقابل خطا نه تنها عفو و گذشت دارند، بلکه 
کریمانه با آنان سخن می‌گویند. البته این امر در همه رفتارها)فرقان، 

آیات 62 تا 75( از جمله سخن گفتن باید نمود داشته باشد. 
رفتار محسنانه و سخن نیک را باید نسبت به کافران و مشرکان 
نیــز در پیش گرفت و در مقام تقابل مثلی همانند آنان ســخن 
 نگفت، بلکه با نیکوترین و بهترین سخنان با دشمنان سخن گفت

)اســراء، آیه 53(؛ زیرا در ‌شــان نزول آیه آمده است مؤمنان در 
برابر اهانت و آزارهاى مشركان تصميم به برخورد شديد گرفتند؛ 
ولی با نزول آيه شريفه به آنان فرمان داده شده تا با سخن نیک 
با آنان برخورد شود. )مجمع البیان، ج 5- ‌6، ص 650؛ الكشّاف، 

ج 2، ص 672 (
از دیگر آداب سخن گفتن بر اساس آموزه‌های قرآنی، اجتناب 
از بدزبانى و زشــت‌گویى به‌هنگام سخن گفتن به ویژه در برابر 

کسی است که ستمی روا داشته است)نساء، آیه 148(، هر چند 
که می‌تواند مقابله به مثل کند و زشتی عمل ظالم را جار بزند و 
او را رسوا کند، ولی نباید تعدی و تجاوز داشته باشد)همان( و اگر 
این کار را نکند، بهتر است؛ زیرا چنان‌که گفته شد، همواره نیک 
گویی بهتر است، زشت‌گویی حتی نسبت به دشمنان زشت‌گو و 

زشت کار زشت است.)اسراء، آیه 53(
در حقیقت انسان همواره باید »عفت کلام« را مراعات کند. 
این امر به ویژه در مسائل جنسی بسیار مهم است؛ زیرا در این امر 
دریدگی و بی‌عفتی و بی‌حیایی بسیار آسیب‌زا است. بنابراین، لازم 
است تا عفت کلام در همه امور به ویژه مسائل جنسی مراعات شود، 
چنان‌که خدا و پیامبران و معصومان‌)ع( این‌گونه عمل کرده‌اند.

)بقره، آیات 187 و 197 و 222 و 230(
انســان لازم اســت دو امر ملاطفت و ملایمــت را در کلام 
خویش مراعات کند. باید با اظهار علاقه و لطف نسبت به دیگران 
با آنان سخن گوید تا تاثیرگذار باشد و نرمی را در سخن مراعات 

نماید و با تندی و درشــت‌گویی دیگران را از خود نرنجاند حتی 
اگر شــخص مخاطب سخن شما‌، دشمن بد زبان و زشت گویی 
باشــد که با تهدید با شما سخن گفته است؛ زیرا مقابله به مثل 
جز دریدگی و فجور و خروج از حدود سنت‌های الهی‌، چیزی به 
دنبال نخواهد داشت و موجب تغییر رفتار نمی‌شود. از همین‌‌‌رو 
در آیــات قرآن بر ملاطفت با دیگران بــه ویژه والدین به‌هنگام 
پیری)اسراء، آیات 23 و 24( و با دشمن به ویژه در هنگام تبلیغ 
پیام و رســالت‌های الهی)مریم، آیات 42 تا 45( و نیز ملایمت و 
نرمی به دور از تندخویی و درشت‌گویی)آل عمران، آیه 159؛ طه، 
آیه 44( تاکید می‌شود تا تاثیرات مثبت و سازنده‌ای به‌ جا گذارد. 
بنابراین، از نظر قرآن، خشونت در كلام روشی درست در سخن 
گفتن و آداب آن نیست، بلکه باید کلام را به گونه‌ای ادا کرد که 
همراه با نرمی باشد؛ زیرا خشونت در مقابل نرمی است که دومی 
به معنای نرم‌خوىي در گفتار در برابر تندخویی و خشونت کلامی 
اســت.)مجمع البيــان، ج 1- 2، ص 868- 869( از دیگر آداب 
سخن گفتن آن است که »میسور« باشد و درک و فهم آن برای 
مخاطب دشوار نباشد؛ بنابراین، لازم است حتی سخنان علمی و 
مفاهیم بلند که به دیگری از طریق ســخن انتقال داده می‌شود، 
به‌گونه‌ای باشد که قابل فهم برای مخاطب پیام باشد و به آسانی 

داشــته باشد و با گفتن »ان‌شاء‌الله« تحقق آن را به مشیت الهی 
ارجاع دهد؛ چنان‌که حضرت موسی)ع( و حضرت اسماعیل)ع( 
این‌گونه عمل کردند)کهف، آیات 65 تا 69؛ صافات، آیه 102( و 
پیامبر)ص( مامور می‌شود تا این‌گونه در قول اعتقادی و قول کلامی 
بــه نمایش بگذارد.)کهف، آیات 23 و 24(؛ زیرا از امام صادق)ع( 
ضمن حديثى نقل شــده كه وحى، به رسول خدا)صل‌ىالله عليه 
وآله( چهل روز قطع شد؛ زيرا آن حضرت)ص( به قريش فرمود: 
»فردا، پاسخ پرسش‌هاى شما را خواهم گفت«؛ و مشيّت خدا را 
استثنا نكرد؛ يعنى ان‌شاءالّل نگفت؛ پس خداوند فرمود: »و لاتقولنّ 
لشىء إنىّ فاعل ذلك غداً الِاّ انَي‌شاء‌الّل؛ و درباره چیزی مگو: همانا 
من فردا آن را انجام می‌دهیم مگر آنکه ان‌شاء‌الله بگویی و آن را به 
مشیت الهی ارجاع دهی«.)تفسير قمى، ج 2، ص 31- 33؛ تفسير 
نورالثقلين، ج 3، ص 246، ح 29( لازم اســت تا انسان به‌هنگام 
سخن گفتن »آهنگ« سخن را به‌گونه‌ای مراعات کند که نه تند 
و تیز و گوش‌خراش باشد که صوت خران است، و نه چنان پایین 

2( و مانند آنها اشاره کرد؛ زیرا این قول زبانی ریشه در قول باطنی 
یعنی اعتقادات دارد؛ و اصولا از نظر قرآن، اقوال در بســیاری از 
موارد همان اقوال اعتقادی باطنی است که به زبان جاری می‌شود؛ 
بنابراین، وقتی گفته می‌شود قول فلانی این است یعنی اعتقادات 
باطنی او چنین است؛ زیرا قول‌، اظهار مافی الضمیر و باطن افراد 

است که با سخن گفتن آشکار و اظهار می‌شود.
از دیگر آفات سخن، می‌توان به دروغگویی و نسبت‌های افترا 
اشاره کرد که باید از آن اجتناب کرد.)کهف، آیات 4 و 5؛ احزاب، 

آیه 4؛ مجادله، آیه 2( استفاده از کلمات دو پهلو و کنایه‌آمیز در 
مقام تمسخر )نســاء، آیه 46(، بدگویی)ممتحنه، آیات 1 و 2(، 
سخنان لغو و لهو)مریم، آیه 62؛ واقعه، آیه 25(، سخنان جاهلانه 
برخاسته از بی‌خردی و نادانی علمی)قصص، آیه 55( و مانند آنها 
از دیگر آفات ســخن و زبان است که باید از آنها اجتناب کرد. از 
نظر قرآن، مؤمنان نه تنها از این امور اجتناب می‌کنند، بلکه در 
برابر سخنانی چنین آفت زده‌، واکنش نیکی نشان می‌دهند و با 
عبور کریمانه اجازه نمی‌دهند تا تحت تاثیر آفات آن قرار گیرند.
)قصص، آیات 53 تا 55( خدا به مؤمنان هشدار می‌دهد تا مراقب 
سخنان فریبنده بظاهر آراسته ولی بی‌پایه  وبی اساسی باشند که 
دشمنان و شیاطین می‌سازند تا این‌گونه مؤمنان را به خود جلب 

کرده و از مسیر حق بازدارند.)انعام، آیات 112 و 113(
گوش دادن به سخنان دیگران تاثیرات مثبت و منفی به جا 
می‌گذارد و انسان خواسته و ناخواسته از سخن تاثیر می‌پذیرد؛ زیرا 
هر سخنی همانند عملی است که می‌تواند آثار مثبت و منفی داشته 
باشد و این‌گونه نیست که آن را باد هوا بدانیم. مؤمنان با  استماع 
سخنان وحیانی پیامبر)ص( ایمان می‌آورند و بر ایمان ایشان افزوده 
می‌شود)ال عمران، آیه 193( و موجب خیر و صلاح فرد و جامعه 
می‌گردد)نساء، آیه 46؛ توبه، آیه 61( و هدایت و رحمت الهی و 
رستگاری را به دنبال دارد)زمر، آیات 17 و 18؛ توبه، آیه 61؛ نور، 
آیه 51(؛ در حالی که سخنان باطل‌، موجبات گمراهی و بدبختی 

انسان را فراهم می‌آورد.
سخن، بیانگر باطن و اعتقادات شخص است؛ بنابراین، از کوزه 
همان برون تراود که دراوســت، مگر آنکه منافق باشد که آن نیز 
با آهنگ سخن رسوا می‌شود.)محمد، آیه 30( همچنین سخن 
هر کســی بیانگر شخصیت و شاکله و ملکات ونیات اوست؛ زیرا 
قول و سخن عمل شخص است و خدا می‌فرماید: کل یعمل علی 
 شاکلته؛ هر کسی بر اساس شاکله شخصیتی خویش عمل می‌کند.

)اسراء، آیه 84( از همین‌رو می‌توان با سخن فرد به باطن شخصیتی 
او پی برد)یوسف، آیه 54( و بر همین اساس گفته می‌شود: تا مرد 

سخن نگفته باشد/ عیب و هنرش نهفته باشد.
عوامل و موانع تاثیرگذاری سخن

سخنانی تاثیرگذار هستند که دارای خصوصیات و ویژگی‌هایی 
چون: آراستگی و فصاحت)انعام، آیات 112 و 113(، استدلالی و 
برهانی)نحل، آیه 125(، بلاغت و رسایی)نساء، آیه 63(، سادگی 
و آســانی)مریم، آیه 97؛ دخان، آیه 58(، علمی)اعراف، آیه 62(، 
نرمی)طه، آیه 44(، نیکی حتی در جدل)اسراء، آیه 53؛ نحل، آیه 
125((، امانتداری در محتوا)شــعراء، آیات 106 و 107( و مانند 
آنها باشند. بنابراین، سخنانی که فاقد این ویژگی‌ها باشند تاثیری 

به جا نمی‌گذارند. 
البته تنها ویژگی‌های پیش گفته که ناظر به سخنگو است 
کفایت نمی‌کند، بلکه گاه مانع در شنونده است؛ چرا که افراد متکبر 
و مستکبر)نوح، آیات 5 تا 7(، ظالم و زورگو و برتری طلب)شعراء، 
آیات 123 تا 136(، دنیاطلب)همان(، طغیانگر)ذاریات، آیات 52 
و 53(، گرفتار کوردلی ز نظر توانایی ادراکی و شناختی)بقره، آیات 
6 و7؛ هود، آیه 28( و مانند آنها هرگز به ســخنان ارزشی گوش 
نمی‌دهند و تحت تاثیر آن قرار نمی‌گیرند. از نظر قرآن، سخنان 
پاک و ارزشی و سخنان خبیث و ضد ارزشی مانند درخت با ریشه و 
بی‌ریشه است؛ زیرا درخت با ریشه میوه می‌دهد و درخت بی‌ریشه 

میوه نمی‌دهد.)ابراهیم، آیات 24 تا 26(

و ظن ســخن نمی‌گوید و از ظن پیروی نمی‌کند؛ بلکه همواره 
عالمانه سخن می‌گوید و از عالمان پیروی می‌کند و سخن عالمانه 
را می‌پذیرد)مریم، آیات 41 تا 43(؛ سخن عالمانه‌، برهانی و گرانبها 
و ارزشمن است و ارزش گوش دادن و عمل کردن را دارد؛ چنان‌که 
قول گرانبهای قرآن این‌گونه است و مؤمنان برای هدایت به سوی 
خدا و کسب کمالات از آن پیروی می‌کنند که خدا بر پیامبرش 

نازل کرده است.)مزمل، آیه 5(
آفات و آسیب‌های سخن 

سخن ارزشی سخن حق است، بنابراین، سخن باطل سخنان 
بی‌ارزش و بی‌فایده است که از آن باید اجتناب کرد. از جمله این 
سخنان باطل می‌توان به سخنانی چون الوهیت و ربوبیت غیر خدا 
و شریک قرار دادن برای خدا)کهف، آیه 14(، فرزند واقعی خواندن 
فرزند خوانده)احزاب، آیه 4(، ظهار نسبت به همسر)مجادله، آیه 

به مقصود کلام برسد.)اسراء، آیه 28(   از نظر قرآن، اگر دوست 
ندارید با مخاطب بدفهم و بدزبان همکلام شوید، بهتر است تا با 
سلام و صلوات از آنان اعراض کنید و با قول میسور از او جدا شوید 
بی‌آنکه موجب تنش یا افزایش آن شود.)همان؛ فرقان، آیات 62 
تا 75( از دیگر آداب ســخن گفتن آن است که انسان نسبت به 
امور آینده خواه خود متکفل انجام آن است یا دیگری، »استثنا« 

بکشد که قابل استماع نباشد؛ یعنی میان آشکار و پنهان عمل کند 
و به شکل نجوا و درگوشی در نیاید که دریافت آن دشوار است.

)اسراء، آیه 110؛ آل عمران، آیه 19؛ لقمان، آیه 19( 
در این راستا نباید آهنگ سخن را نسبت به افراد ممتاز جامعه 
یا استاد و معلم  و رهبر بلند نکرد؛ بلکه صوت و آهنگ باید کمتر 
از صوت ایشان باشد و مراعات مقام و منزلت آنان را نگه داشت.

عبادت خدا  یا خدمت به خلق؟

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

وزن تخمینی طلای نگین‌دار
س( در هنگام خرید و فروشِ طلای نگین‌دار، آیا می‌توان با وزن 
کردن یکی دو تا از نگین‌ها که ‌اندازه ثابتی دارند، وزن بقیه را به صورت 

تخمینی به دست آورد؟ و معامله به این صورت چه حکمی دارد؟
ج( اگر تخمینی بودن وزن نگین‌ها، باعث جهل به وزن طلای مورد نظر 

باشد، معامله باطل خواهد بود.
تبصره: اگر فروشــنده طوری وزن کند که مطمئن شــود وزنی را که به 
مشتری اعلام می‌کند کمتر از وزن واقعی نبوده و کم فروشی صورت نگرفته 

است، در این صورت معامله صحیح است.

قیمت نگین طلا
س( ارزش برخی از نگین‌های جدیدِ به کار رفته در طلا، بیشتر از 
قیمت طلا است. زرگر موقع فروش، قیمت نگین را جداگانه حساب 
می‌کند، ولی موقع خرید از مشــتری با طلا وزن می‌کند آیا این کار 

شرعاً صحیح است؟
ج( با اطلاع و رضایت مشتری اشکال ندارد.

اقدامات درمانی 
برای استفاده‌کننده از بیمه دیگری 

س( با توجه به اینکه از لحاظ قانونی فقط صاحبِ بیمه درمانی، 
می‌تواند از مزایای آن استفاده کند؛ اقدامات درمانی‌)توسط پزشک 
یا کادر درمان( برای بیمارانی که از خدمات بیمه‌ای شخص دیگری 

استفاده می‌کنند، چه حکمی دارد؟
ج( جایز نیست و موجب ضمان است.

اعتماد به گفته سازنده طلا
س( تشخیص برخی خصوصیات خاص طلاجات و جواهرات کار 
بسیار مشکلی است و نیاز به متخصص و کارشناس دارد. آیا می‌توان 
با اعتماد به گفته سازنده این‌گونه طلاجات، آنها را با همان خصوصیات 

به مشتری فروخت؟
ج( می‌تواند؛ ولی به خریدار بگوید که به گفته سازنده، این خصوصیات 

و ویژگی را دارد.

خرید طلا به کمتر از قیمت نرخ بازار
س( اگر طلا فروش هنگام خرید طلا از مشــتری، آن را کمتر از 
نرخ قانونی دولت و اتحادیه صنف طلا و جواهر خریداری کند، معامله 

مذکور چه حکمی دارد؟
ج( معامله صحیح است،‌ اما اگر مشتری از نرخ طلا اطلاع نداشته و مغبون 
شده باشد، می‌تواند معامله را فسخ کند و در صورتی که تخلّف از قانون نظام 

جمهوری اسلامی محسوب شود، جایز نیست.

 معلوم نبودن عیار طلا
س( خرید و فروش طلایی که عیارش معلوم نیست چه حکمی 

دارد؟
ج( خرید و فروش صحیح نیست، اما اگر مصالحه کنند اشکال ندارد.

اشتباه درمحاسبه وزن طلا یا نگین
س( اگر طلا‌فروش، هنگام خرید طلای دست دوّم، در محاسبه 
وزن طلا یا نگین‌ها دچار اشــتباه شود، ولی زمانی متوجه شود که 
مشتری مغازه را ترک کرده است؛ در این صورت چه وظیفه‌ای دارد؟ 

آیا می‌تواند مبلغ اشتباه شده را صدقه بدهد؟
ج( باید مشتری را پیدا کرده و حق واقعی او را پرداخت نماید و اگر هیچ 
نشــانه‌ای از او ندارد، حکم مجهول‌المالــک را دارد و باید از طرف صاحبش 
صدقه بدهد و احتیاط مســتحب در این است که برای صدقه دادن از حاکم 

شرع اجازه بگیرد.

پس ندادن بیعانه 
س( مدیر شرکت باربری هستم و گاهی کامیون‌دار پس از رزرو 
بار، برای حمل آن مراجعه نمی‌کند؛ آیا برای اینکه مجبور باشد که 
بار را تحویل بگیرد، می‌توانم با توافق، بیعانه بگیرم و در صورت عدم 

مراجعه، بیعانه قابل برگشت نباشد؟
ج( می‌توانید هنگام رزرو، قرارداد حمل بار را با کامیون‌دار قطعی کنید 
و مبلغی را از کامیون‌دار دریافت کنید و شرط کنید در صورتی که از حمل 
بار انصراف دهد، مبلغ دریافتی به عنوان جریمۀ تخلف از شرط، عودت داده 

نمی‌شود.

حکایت اهل راز

افسار شیطان برای شيخ انصارى
نقل مك‏‌ىنند كه در زمان شيخ انصارى، شخصى در خواب شيطان را 
ديد كه تعداد زيادى افسار همراه خودش دارد ولى اين افسارها مختلف 
است؛ بعضى از افسارها خيلى شل است، طناب بسيار ضعيفى را به صورت 
افسار درآورده است، بعضى از آنها چرمى است و بعضى به صورت زنجير، 

آن‌‌هم زنجيرهاى مختلفى كه بعضى از آنها خيلى كلفت است.
در ميان اينها كي زنجير خيلى كلفت و قو‏ى بود كه خيلى ‏جالب بود.

از شيطان پرسيد: اينها چيست؟ 
گفت: اينها افســارهاىي اســت كه به سر بنى ‏آدم م‏‌ىزنم و آنها را به 

طرف گناه مك‏‌ىشانم.
گفت: آن زنجير كلفت براى يكست؟ 

گفت: اين براى كي آدم خيلى گردن كلفتى است. 
گفت: چه كسى؟ 

گفت: شيخ انصارى؛
 اتفاقا ديشب زدم به سرش و چند قدم آوردم ولى زد و آن را پاره كرد. 

بعد آن شخص گفت: حالا افسار ماها كجاست؟
شيطان گفت: شما كه افسار نمى ‏خواهيد، شما دنبال من هستيد!

 اين افسار مال آنهاىي است كه دنبال من نم‏‌ىآيند.
آن شخص صبح آمد خواب را براى شيخ انصارى نقل كرد.

مثل اينكه شبى بوده كه شيخ خيلى اضطرار پيدا مك‏‌ىند و از پولى 
كه بابت ســهم امام بوده و فردا بايستى تقسيم مك‏‌ىرده است، به عنوان 

قرض چيزى بر م‏‌ىدارد. 
م‏‌ىآيد تا دمِ در، ولى پشيمان م‏‌ىشود و برمىگردد م‏‌ىگذارد سر جايش.

شــيطان كه گفته بود زنجير را زدم به سرش و او را چند قدم آوردم 
ولى پاره كرد و رفت، قضيه اين بوده است‏.

* مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى، ج‏4، صص: 277- 276

نماز، منبع نیروبخش
انسان مدتى به کارى از کارهاى دنیا مشغول است، خسته م‌ىشود؛ 
براى رفع خستگى محیط را عوض م‌ىکند، به مسافرت م‌ىرود، خود 
را از گرفتاری‌هاى زندگى منصرف م‌ىکند، براى یک مدت موقت آن 
چیزهایى را که بر روحش فشار م‌ىآورد فراموش م‌ىکند، بار سنگین 
 هموم و غموم محیط زندگى را موقتاً به زمین م‌ىگذارد و خود را سبکبار 

م‌ىسازد. 
در خلال این مدت روحش استراحت م‌ىکند و بعد که برم‌ىگردد، 

با نشاط تازه و نیروى تازه و قوه‌کار و فعالیت مضاعف برم‌ىگردد.
انسان اگر تمناهاى دلش به او فرصت بدهد و وسوسه‌هاى شیطانى 
او را بــه حال خود بگذارد و نمــازى با‌توجه به خدا و انصراف از خلق 
و مشــاغل روزانه بخواند، روحش سبکبار م‌ىشود، اوج م‌ىگیرد، قوى 
و نیرومند م‌ىشــود، صفا و جلا پیدا م‌ىکند، طاقت و تحملش براى 
برداشتن بار مشکلات زندگى زیادتر م‌ىشود، اعصابش آرام‌تر م‌ىگردد. 
نمــاز در منطق قرآن از جنبــه روحى حکم منبع نیرویى را دارد: 
لاةِ‌« )بقــره/۴۵( از صبر و از نماز کمک  بْــرِ وَ الَصَّ »وَ اسِْــتَعِينُوا باِلصَّ
 بگیریــد و از ایــن دو منبع عظیم نیرو براى تقویــت بنیه روح خود 

استفاده کنید.
* استاد مطهری، خطابه‏های اخلاقی، ج۲، ص۲۵۰

)حجرات، آیه 2( اصولا از نظر قرآن، پرخاشــگری و فریاد کردن‌، 
زشت و ناپسند است و باید از آن اجتناب کرد.)نساء، آیه 148(

از نظر محتوا نیز باید سخن دارای محتوایی ارزشی و مفید 
باشد و در حقیقت محکم و استوار از نظر معنا و محتوا باشد نه 
سخنی سست و بی‌پایه.)نساء، آیه 9؛ احزاب، آیه 70( همچنین 
لازم است سخن بر پایه علم باشد نه نادانی و جهل علمی)اعراف، 
آیه 62؛ یوسف، آیات 86 و 94 و 96(؛ زیرا مؤمن بر اساس شک 

2. از ســوی دیگــر کمک و خدمــت به مــردم یکی از 
ارزشــمندترین و مهم‌ترین عبادات در اسلام است. هرچند که 
عمل صالح، دایره وسیع و گسترده‌ای دارد که شامل نماز، روزه 
و دیگر عبادات شرعی می‌شود؛ ولی احسان به دیگران و خدمت 
بــه همه موجودات و آفریده‌های خداوندی از جمله انســان، از 

 روایات نیز در زمینه خدمت به مردم بســیار زیاد است: 
»خَصْلتََــانِ وَ لیَْــسَ فَوْقَهُمَــا خَیْــرٌ مِنْهُمَا الْیِمَــانُ باِلَلّ 
؛ ایمــان بــه خــدا و نفع رســاندن به  فْــعُ لعِِبَــادِ الَلّ وَ النَّ
 بنــدگان او، دو خصلت نیک اســت که برتــر از آن چیزی 

نیست.«)8(
 پس در کنار نماز و ســایر عبادات فردی اگر توانســتید 
خدمات بزرگی به مردم انجام دهید، بســیار بهتر است؛ اگر هم 
 نشد به هر اندازه که در توانتان است به مردم و جامعه خدمت 

کنید.
در مورد اینکه گفته شده عبادت به جز خدمت خلق نیست 
منظور عبادات مستحبی است که اگر قرار باشد یکی از آن دو را 
انجام داد‌، خدمت به خلق از عبادات مستحبی ارزشمندتر است 
ولی باید ســعی کرد هر کدام را در جای خود به جا آورد تا از 

فیض هر دو بی‌بهره نماند.
نتیجه

در منابع دینی، هم در مورد نماز و عبادات فردی بســیار 
تأکید شده است و هم در مورد کمک و خدمت به مردم تأکید 
فراوان داریم. باید در حد توان هر دو را جمع کرد. یعنی در کنار 

نماز و سایر عبادات، اگر بتوان به نزدیکان و مردم خدمت کرد، 
بی‌تردید ارزشمندتر است؛ اما اگر کسی نتوانست خدمات بزرگ 
انجام دهد، سعی کند به اندازه‌ای که می‌تواند خدمت کند، این 

هم ارزشمند است.
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عباس اسدیاخلاص ؛ راهی به سوی کمالات معنوی

بی‌گمان اخلاص به معنای پیراستن خویش و اعمال 
از هرگونه غیر خدا، سرّ الهی است که در قلب‌های پاک 
مؤمنان قرار می‌گیرد و خالص شدگان به تفضل الهی در 
جایگاه معصومان و پیامبران قرار می‌گیرند که قلب آنان 
آینه تمام‌نمای انوار تجلیات الهی می‌شود و اسرار هستی 
را به نمایش می‌گذارد. البته هر کسی در راستای پیراستنی 
چنین تلاش کند، به پاداش تفضلی الهی دست می‌یابد و 
قلب او نیز چنین محرم اسرار الهی می‌شود و انوار حقایق 
هســتی بردلش می‌تابد تا جایی که افزون بر معرفت و 
شناخت، توانایی تصرفات در کائنات را به اذن‌الله می‌یابد.
مقام مخصلین‌ خواه به فتح لام و خواه به کسر لام، 
مقامی بس عظیم است؛ زیرا قلب این افراد چنان پیراسته 
و پاک شده که عرش الله می‌شود و ارتباط و پیوند میان 
خدا و آنان در شدت اتصال از اتصال شعاع خورشید به 
خورشید قوی‌تر و استوارتر می‌گردد، چنان‌که در حدیث از 
آن به »اشد اتصالا من شعاع الشمس بها« تعبیر شده است.

هر چه درباره اخلاص و آثــار و اهمیت و ارزش آن 
گفته شود، کم گفته شده است؛ اما آنچه مهم است طریق 
شریعت است که انسان را به چنین حقیقتی می‌رساند و 
متحقق به این صفات و ملکات و مقومات الهی می‌سازد. 
بر همین اساس نویسنده با بهره‌گیری ازآیات قرآن درباره 

اهمیت و نقش اخلاص در زندگی سخن گفته است. 
***

اخلاص تفضلی ابتدائی و اکتسابی
بر اساس تعالیم قرآنی، می‌توان در انسان‌ها از دو نوع اخلاص 
سخن گفت که یکی تفضل ابتدائی الهی است که برای پیامبران و 
معصومان)ع( است)مریم، آیه 51( و دیگری اکتسابی. درخصوص 
نوع اول خدا گروهی از انسان‌ها را برای مقاصد خاصی انتخاب 

کرده و پرورانده تا در جایگاه رســالت و نبوت و امامت و ولایت 
قرار گیرند؛ بنابراین خدا از همان آغاز آنان را خالص ســاخته و 
پرورانده اســت. از این افراد به عنوان مخلصین به فتح لام یاد 
می‌شــود که به همان معنای خالص شدگان است. اینان همان 
کسانی هستند که از عصمت ذاتی و تفضلی برخوردارند و ابلیس 
و شیاطین جنی و انسی به آنان دسترسی ندارند و ابلیس خود از 
آن ناتوانی سخن به میان آورده و استثنا کرده است؛ البته استثنا 
کردن ابلیس از روی دلسوزی نسبت به این افراد نیست، بلکه به 
سبب عدم دسترسی به آنان است: الا عبادک منهم المخلصین.

)حجر، آیــات 39 و 40؛ ص، آیات 82 و 83(  بر این اســاس 
شیاطین و وسوسه‌گران هرگونه بخواهند، هیچ تاثیری در این افراد 
نخواهند گذاشت؛ زیرا اینان بندگان خالص شده الهی هستند.

)یوســف، آیه 24( همچنین این افراد چون از هر گونه عیب و 
نقص در عمل مبرا و خالص شده برای خدا هستند و از هر گونه 
کیفــری در امانند.)صافات، آیات 39 و 40( و به عنوان بندگان 
گرامی الهی در نعمت هستند.)همان، آیات 41 تا 43( کیفری 
برای آنان نیست)همان، آیات 73 و 74( و برای پاسخگویی اعمال 
حاضر نمی‌شوند)همان، آیات 127 و 128(؛ زیرا از نظر قرآن اینان 
کسانی هستند که مستقیم در بهشت هستند و حتی نفخ صور 
اول و دوم برای آنان نیست و جزو کسانی هستند که به مشیت 
الهی از قرارگیری در صحنه‌های قیامت معاف شده)زمر، آیه 68( 

و جزو حاضرشدگان نخواهند بود.)صافات، آیات 158 و 159(
به سخن دیگر، اینان به سبب آنکه مظهر کامل انوار تجلیات 
صفات الهی هستند، وجه‌الله باقی هستند که فنا برای آنان همانند 
فنای دیگر آفریده‌ها نیســت. آنان چنان با تزکیه و تطهیر الهی به 
تمامیت کمال رسیده‌اند که فنای فی‌الله به معنای واقعی شده‌اند؛ 
پس بقای آنان بالله است و مالک هیچ چیز خود نیستند: لَ يمَْلكُِونَ 
لِنَفُْسِهِمْ ضَرًّا ولََ نفَْعًا ولََ يمَْلكُِونَ مَوْتاً ولََ حَيَاةً ولََ نشُُوراً)فرقان، آیه 3(

عبادت دانســته)1( که حکایتگر بعُــد معنوی نماز و اهمیت آن 
اســت، امام علی‌)ع( فرمود: »نماز وسیله تقرب هر پرهیز‌کاری 

به خداوند است.«)2(
آثار دیگری نیز برای عبادت و نماز ذکر شده است: یاد خدا و 
آرامش روحی،)3( بازدارندگی از گناه،)4( تکبّرزدایی‏،)5( نفی طاغوت 

و ایستادگی در مقابل ستم‏)6( و...

مهم‌ترین و اساسی‌ترین اعمال صالحی است که انسان می‌تواند 
در مقام مظهر ربوبی و خلیفه الهی انجام دهد. 

بسیاری از آموزه‌های قرآنی به‌ویژه آموزه‌های دستوری آن، 
مرتبط با دیگران سامان یافته است. به عنوان نمونه خداوند در 
کنار نماز، مســئله انفاق و پرداخت زکات را مطرح می‌کند که 
یک عمل اجتماعی و مرتبط با دیگران است؛ به این معنا که هر 

سود و درآمدی که از هر طریق، از جمله تلاش و کار و کوشش 
به دســت می‌آید‌، باید بخشی از آن را به دیگران بخشید بدون 
آنکه منتی بر آنان گذاشته شود؛ زیرا آنها در این دستاوردهای 
شما حقی دارند که باید ادا شود. ادای چنین حقی از سوی شما 
به معنای حرکت در مسیر الهی است؛ زیرا خداوند نیز بی‌هیچ 
منتی، وجود را به شما هدیه کرده و نعمت‌های بی‌شماری را به 
شما بخشیده و می‌بخشد. چنان‌که در روایات آمده است: »خَیْرُ 
النَّاسِ أنَفَْعُهُمْ للِنَّاسِ« »بهترین مردم کسی است که نفع بیشتری 

به مردم برساند.« )7(
3. در مورد این ســؤال باید گفت که بین دو طرف ســؤال 
تضادی نیســت و نباید مقایسه بین عبادات، به جایی برسد که 
انســان از یــک عبادت دل‌زده و مأیوس شــود یا فقط یکی را 

انتخاب کند. 
بایــد در حد توان بین هر دو را جمع کرد. یعنی اگر بتوان 
در کنار نماز و ســایر عبادات، به نزدیکان و مردم خدمت کرد، 
بی‌تردید ارزشمندتر است؛ اما اگر نتوانستید خدمات بزرگی انجام 
دهید، ســعی کنید به اندازه‌ای که می‌توانید خدمت کنید، این 

هم ارزشمند است. 

همچنین این افراد همان کسانی هستند که به سبب آنکه 
دل‌هایشــان مظهر تام و کامل اسماء‌الله و تجلیات انوار صفات 
الهی اســت، حقیقت الله را می‌شناسند و می‌توانند به توصیف 
خدا بپردازند و خــدا را به صفات توصیف کنند.)صافات، آیات 
159 و 160( بنابراین، توصیفات دیگران نمی‌تواند حق صفات 
الهی را به جا آورد و آن را توصیف کند؛ از همین‌رو خدا خود را 
برتر از توصیفاتی می‌داند که دیگران بیان می‌کنند.)صافات، آیه 
180( بنابراین، کسی نمی‌تواند بگوید که ما با اعمال می‌توانیم به 

این درجه‌ای برسیم که خدا برای مخلصین به فتح لام رسانیده 
است؛ زیرا اکتسابی نیست، بلکه تفضل ابتدائی برای شماری از 
انســان‌ها برای ماموریتی است که برای آنان تعیین شده است.

)صافات، آیات 168 و 169(
اما نوع دوم همان »مخلصین« به کسر لام است که انسان‌ها 
با تلاش خویش خود را به درجه اخلاص می‌رسانند و در حقیقت 
اخلاص آنان اکتسابی است. این افراد با اخلاص در دین به این 
مقام می‌رسند.)زمر، آیات 2 و 3 و 11 و 14( البته پیامبران نیز 

همان گونه که مخلصین به فتح لام هستند، مخلصین به کسر 
لام نیز هستند؛ زیرا آنان هر چند که به‌طور ذاتی هر کاری را با 
خلوص برای خدا انجام می‌دهند، اما تمام تلاش خویش را دارند 
تا بندگی به اخلاص داشــته باشند و جزو مخلصین نیز باشند؛ 
چنان‌که پیامبر)ص( به حکم قرآن خود را مامور می‌داند تا جزو 
مخلصین به کســر لام باشد.)همان؛ بقره، آیه 139؛ اعراف، آیه 
19؛ یونس، آیه 22(  بنابراین بندگان مؤمن الهی نیز باید همانند 
پیامبر)ص( عمل کنند و خلوصی را در خود ایجاد کنند که غیر 
از خدا در آن نباشد؛ یعنی همانند غریقی که در دریا هیچ ابزاری 
برای نجات ندارد و جز به خدا توســل نمی‌جوید و از او نجات 
می‌خواهد، همه دعا و عبادت خویش را خالص برای خدا کند.
)عنکبــوت، آیه 65؛ لقمان، آیه 32؛ غافر، آیات 14 و 65؛ بینه، 

آیه 5( بر اساس آموزه‌های قرآن، مخلصین به فتح لام به عنوان 
خلیفه‌الله در کائنات تصرفات ربوبی دارند و به »بسم‌الله« تصرف 
تکوینی می‌کنند که در اصطلاح از آن‌، گاه  به عنوان »باذن‌الله« 
یاد می‌شــود؛ چنان‌که حضرت عیسی)ع( تصرفاتی چون زنده 

کردن مرده و میراندن داشت.)آل عمران، آیه 49( 
البته هر کســی می‌تواند با اسوه قرار‌دادن معصومان)ع( به 
این مقام برسد و به درجه‌ای از خلوص در عبودیت دست یابد 
که در مقام »کن فیکون« بتواند تصرفات خلقی داشــته باشد؛ 

چنان‌که ابن‌ فهد حلّي‌ در کتاب »عُدّة‌ الدّاعي‌« حدیث قدسی 
از خدا نقل می‌کند که خدا فرموده است: ياَبنَْ ءَادَمَ! أنَاَ غَنِيُّ لَ 
أفَْتَقِرُ؛ أطَِعْنِي‌ فيِمَا أمََرْتكَُ، أجَْعَلكَْ غَنِيًّا لا تفَْتَقِرُ. ياَبنَْ ءَادَمَ! أنَاَ 
ا لَ تمَُوتُ. ياَبنَْ  حَيٌّ لَ أمَُوتُ؛ أطَِعْنِي‌ فيِمَا أمََرْتكَُ، أجَْعَلكَْ حَيًّ
يْءِ كُنْ فَيَكُونُ؛ أطَِعْنِي‌ فيِمَا أمََرْتكَُ، أجَْعَلكَْ  ءَادَمَ! أنَاَ أقَُولُ للِشَّ
يْءِ كُنْ فَيَكُونُ؛ اي‌ پسر آدم‌! من‌ بي‌‌نيازي‌ هستم‌ كه‌  تقَُولُ للِشَّ
هيچ‌گاه‌ نيازمند نمی‌‌شوم‌؛ مرا اطاعت‌‌نما در آنچه‌ تو را امر كرده‌ 
ام‌، تا در نتيجه‌ تو را بي‌‌نيازي‌ قرار دهم‌ كه‌ نيازمند نشــوي‌. اي‌ 
پسر آدم‌! من‌ زنده‌‌اي‌ هستم‌ كه‌ هيچ‌گاه‌ نمی‌‌ميرم‌؛ مرا اطاعت‌ 
كــن‌ در آنچه‌ تو را امر كــرده‌ ام‌، تا در نتيجه‌ تو را زنده‌‌اي‌ قرار 

دهم‌ كه‌ نميري‌. 
اي‌ پسر آدم‌! من‌ به‌ چيزها مي‌گويم‌: بشو، پس بی‌درنگ مي 
شود؛ مرا اطاعت‌ كن‌ در آنچه‌ تو را امر كرده ‌ام‌، تا در نتيجه‌ تو را در 
موقعیتی قرار دهم‌ كه‌ به‌ چيزها بگویي‌: بشو، پس بی‌درنگ بشود.

حجت‌الاســام حمید رضا رضایی از آیت‌الله ســید قائم 
شوشــتری نقل می‌کرد: روزی با گروهی از طلاب نزد آیت‌الله 
رفته بودیم. سخن از آثار بسم‌الله به میان آمد و گفتم: در کتب 
آمده کسانی با بسم‌الله روی آب می‌رفتند. ایشان فرمود: من خود 
موردی را به چشم دیدم که برای شما حکایت می‌کنم. روزی از 
شاگرد نوجوانی سخن به میان آمد که با بسم الله »طی‌الارض« 
می‌کند. برای دیدار او به مدرســه رفتیــم. کلاس درس او در 
طبقــه دوم بود. در کلاس درس بود. مطلب را گفتیم. نوجوان 
گفت: چیزی عادی اســت. آنگاه کنار پنجره رفت. آن را گشود 
و گفت: بســم‌الله. به چشم هم زدنی و کمتر از آن در گوشه‌ای 
حیاط ایستاده بود. دوباره بسم‌الله گفت و در کنار ما حاضر شد.

در این‌باره حکایات و قصه‌های بســیاری از کرامات اولیای 
الهی بیان شده است. 

البته این اختصاص به اولیای الهی اهل ســیر و سلوک به 
معنای اصطلاحی ندارد، بلکه افراد معمولی از خیاط و کفاش و 
آهنگر و غیره نیز دارای کراماتی بودند؛ زیرا اصل در تحقق این 
حالات، طهارت نفس و تزکیه آن است که با عبودیت و اخلاص 

و تقوا به دست می‌آید.


